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 چکیده 

تواند  با توجه به اینکه حقوق اعضای بدن در حوزه حقوق فردی است، شناخت آن می 

از راه  نماید. یکی  فرد کمك  افزایش رضایتمندی  و مسئولیت به  ها، های شناخت حقوق 

 بزرگی است که خداوند به ما عطا کرده استهای  های درونی و نعمتآشنایی با سرمایه 

حق بدن، حقی است که نفس و جان انسان بر وی دارد و رعایت آن ضروری است. حق .

بدن این است که انسان از سرمایه وجودی خویش در راه اطاعت و رضایت خداوند استفاده  

شود تا هر یك از این نعمات را در  نماید و شناخت حقوق اعضا و اجزای بدن، موجب می 

پیمودن مسیر کمال به کار بندیم. در این نوشتار، حقوق  راه صحیح و به قصد طاعت الهی و  

گیرد و رهنمودهای  مورد مداقه و بررسی قرار می  نهج البلاغه اعضا و جوارح بدن از دیدگاه  

 . دشوبخش در این خصوص برشمرده میاین کتاب روشن

 نهج البلاغه اعضای بدن، حق،  کلیدواژگان:

 

 

 
 

 nh.hamissi@yahoo.comسه؛ کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه الزهرا و طلبه سطح  .*
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 مقدمه

اوند متعال است و به جا آوردن اقسام حقوق در هر  از دیدگاه اسلام، منشأ حق، خد 

رو حقوق در  نماید. از اینای، همواره انسان را به سمت وحدت سوق داده و حفظ می زمینه

اقسام حقوق خداوند، حقوق فردی )مانند حق نفس، حق اعضای بدن، حق عبادات(، حقوق  

های  کیشان و اقلیت هم اجتماعی )حق حکومتی، حق استاد، حق مردم، دوست، حق سائل،  

دینی( و حقوق خانوادگی )مانند حق پدر و مادر، همسر، فرزند( قابل بحث و بررسی است 

 و در کلام بزرگان و اولیای دین همواره مورد توجه بوده است. 

شود. مطالعه حقوق اعضای بدن،  حقوق اعضا و جوارح در حوزه حقوق فردی مطرح می 

و   انسان  مالکیت  نیز ضروری    رابطه بررسی موضوع  را  آن  از  انتفاع  و  اعضای خود  با  آن 

الْأَمَانَةَ عَلَى فرماید: »سوره احزاب که می  72نماید. بنا بر برخی تفاسیر، آیه  می  إِنَّا عَرَضْنَا 

الْإِ مِنْهَا وَحمََلَهَا  وَأَشْفَقْنَ  یَحمِْلْنَهَا  أَنْ  فَأَبَيْنَ  وَالْجِبَالِ  وَالْأَرْضِ  کَانَ ظَلُومًا جَهُولًا؛السَّماَوَاتِ  إِنَّهُ   نْسَانُ 

ها عرضه داشتیم، اما آنها از برداشتن  گمان، ما امانت )تکلیف( را بر آسمانها و زمین و کوه بی 

آن سر باز زدند و از آن ترسیدند و انسان آن را به دوش کشید، راستی که او بسیار بیدادپیشه  

اند مراد از امانت خداوند، اعضای بدن  است و گفته و نادان است«، بدن امانت الهی شمرده شده  

 کار گیرد. ها را در راهی که خداوند دستور داده به انسان است که او باید آن 

دانند؛ بدین  همچنین برخی فقها رابطه انسان نسبت به اعضای خود را رابطه امانت می 

لذا هیچ و  است  ملك خداوند  امانتدار  انسان  که  مالکیتمعنا  به  گونه  یا  منفعت  از  اعم  ی 

صورت مشاع برای او قائل نیستند. ایشان معتقدند اگر کسی خود را مالك حیات و زندگی  

خویش بداند، ممکن است این حق را برای خود قائل باشد که خودکشی کند، یا اگر خود  

را مالك بدن خویش پندارد، این را حق مسلم خود بداند که آن را بفروشد یا به رهن و  

ره دیگری درآورد و تن به بزهکاری دهد. در صورتی که براساس مبنای امانت، حقوق و  اجا

ای تنظیم شده که شخص را به امانتدار بودن مال، جان، هویت و  تکالیف انسان به گونه

امانتداری نمیسرنوشت خویش سوق می انسان  تواند سرنوشت خود را به  دهد و چنین 

ا چنین حقی برای خود قائل باشد که درباره ادامه حیات دلخواه خویش مالکانه رقم زند ی
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و سرنوشت خویش تسلیم قوانین خودساخته گردد، بلکه او هرگونه تخطی از حقوق الهی  

داند و هرگز خویش را مالك  را درباره جان و مال و ناموس خویش، گناهی نابخشودنی می

 کند.  محض عزت و شرف خود ندانسته و با آن برخورد مالکانه نمی

انسان نیز مانند سایر موجودات دارای اعضاء و جوارح است که با نظم خاصی پیکره  

اند شك هر یك از این اعضاء، برای هدفی خاص آفریده شدهدهند. بیوجودی او را شکل می 

ان السمع و البصر (؛ »302:  1385ای ویژه برای آنها مقرر شده است )جوادی آملی،  و وظیفه

(. در سایه مسئولیت اعضا و هدفمندی جوارح،  36« )اسراء/ولئك کان عنه مسئولاو الفؤاد کل ا 

رو زبان،  شود. از اینحقوقی برای آنها تعیین گردیده که تجاوز از آن حقوق ظلم شمرده می

چشم، گوش، دست و پای انسان از تجاوز حقوقشان شکوه کرده و بر ضد صاحبشان شهادت 

« )یس/ افواههم و تكلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یكسبون  اليوم نختم علیخواهند داد: »

،  نهج البلاغه« )و جوارحكم جنوده(. پس جوارح و اعضای انسان، سربازان سپاه حقند: » 65

( که اگر حقوقشان ادا شود، پشتیبان او خواهند بود، وگرنه او را شکست خواهند 199خطبه  

سازند و با نادیده گرفتن به سوی سعادت رهنمون میداد و با تأدیه حقوق اعضاء، وی را  

 اند: آن او را شکست خواهند داد. معصوم نیز بر این موضوع تاکید داشته

بزرگترین حقوق خداوند بر تو حقی است که آن ذات مقدس به عنوان حق خود رعایت  

تشر و  آن را بر تو واجب نموده است؛ حقـی که اصل حقوق است و از آن حقـوق دیـگر من

باشد که این حقوق از فرق سر تا  متفرع میشود و در درجه دوم حق خودت بر خودت  می 

 گردد. کف پای تو را شامل می

پس خداوند متعال بر تو واجب کرده رعایت حق چشمت و حق گوشت و حق زبانت و  

گانه، سبب حق دستهایت و حق پایت و حق شکمت و حق عورتت را که این اعضای هفت 

ای برای رسیدن به امیال و آرزوهایت باشد )و از این اعضا بعنوان وسیلهو اعمال تو میافعال  

 . (نمائیاستفاده می

 



 فصلنامه آیین علوی /نهج البلاغهمرکز پژوهش و مطالعات تخصصی                                     48

 

 معنا و مفهوم حق  

نامه دهخدا معانى متعددى را براى  واژه »حق« معانی و کاربردهای متفاوتی دارد. لغت

کردن سخن، درست کردن  کند که مهمترین آنها عبارت است از: راست  این واژه ذکر مى 

وعده، یقین نمودن، ثابت شدن، غلبه کردن به حق، موجود ثابت و نامى از اسامى خداوند 

 (. 9142/  6: 1320متعال )دهخدا، 

کار رفته است که دو معناى آن حقیقى و سه معناى    حق در پنج معنا به   نهج البلاغه در  

 آن اعتبارى است:

عى؛ یعنى به واقعیت عینى و خارجى، حق گفته  معناى واقعیت و امر واقحق به    -1

 رو حق است. شود؛ مثلاً مرگ امرى واقعى است، و ازاین مى 

معناى حقیقت؛ یعنى به ادراك مطابق با واقع که حقیقت است، حق گفته  حق به   -2

رو حق  شود؛ مثلاً ادراك اینکه مرگ وجود دارد و اعتراف بدان یك حقیقت است، ازاینمى 

ن است ادراك و اعتراف به کُروَى بودن زمین و سیال بودن مایعات و سوزان  است. همچنی

 بودن آتش. 

 اما معانى اعتبارى آن، عبارتند از:  این دو معنا، معانى حقیقى حق است، 

به    -3 وقتى مى حق  مثلاً  و رخصت؛  اجازه  دارند،  معناى  پرسش  آدمیان حق  گوییم 

استفاده از این حق مخیرند و این استفاده یا عدممعنایش این است که رخصت دارند و در 

امر براى آنان مجاز است. یکى از یاران على )ع( پرسشى نااستوار و ناسنجیده از ایشان کرد  

 …وَ لَك  گرى آدمیان تأکید کرد و فرمود: »و حضرت )ع( آن را پاسخ داد و بر حق پرسش 

المَسْأَلَه )  …«؛ تو را  حَقُّ  الحق پرسش است  (. همچنین است حق  162، خطبه  بلاغهنهج 

 مسکن، حق شغل و حق انتخاب همسر.

معناى استحقاق؛ یعنى سزاوارى شخص نسبت به چیزى. امیرمؤمنان )ع( در  حق به   -4

؛  فَلْيَكنْ أمْرُ النَّاسِ عِنْدَکَ فى الحَقِّ سَوَاءً« اى به یکى از کارگزارانش چنین نوشته است: »نامه 

مردم در آنچه حق است )استحقاق آن را دارند و سزاوار آن هستند( نزد تو  پس باید کار  

 (. همچنین است حق تشویق و تنبیه و حق پاداش و مجازات. 59، نامه  همانیکسان باشد! )
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معناى طلب و مطالبه؛ یعنى کسى از دیگرى مطالبه و انتظارى داشته باشد  حق به   -5

ى هم لحاظ شود؛ مانند حق مردم بر زمامداران و  طور متقابل این امر براى آن دیگرو به 

«؛ حق زمامدار بر مردم و حق مردم  حَقُّ الوَالِى عَلَى الرَّعِيَّةِ، وَ حَقُّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الوَالىبالعکس. »

هم، حق پدر و مادر  (. همچنین است حق دو همسر نسبت به 216، خطبه  همانبر زمامدار )

 به پدر و مادر.  به فرزندان، و حق فرزندان 

شناسى مطرح است، شناخت حقوق اعتبارى و لحاظ کردن و رعایت  آنچه در حقوق 

 یابد. آنهاست که در این صورت مناسبات و روابط انسانى جایگاه درست خود را مى 

 رعایت حقوق اعضای و جوارح و نقش آن در تحقق مقام ولایت الهی  

ا عرضه  آیه  شد،  مطرح  مقدمه  در  که  )احزاب/  همانطور  مسئولیت  72مانت  بیانگر   ،)

والایی است که خداوند متعال از میان تمام موجودات که ظرفیت پذیرش آن را نداشتند، 

تواند به مقام ولایت رو انسان با تحقق این مسئولیت می به انسان عطا کرده است. از این

لیت به سه گروه  تحقق این مسئو ها در پرتو تحقق و عدمالهی برسد. به طور کلی انسان

شوند که در ذیل آیه امانت بیان شده است: گروه اول و دوم مشرکان و منافقان  تقسیم می

ولایت اولیاء الهی را نپذیرفتند و اگر توبه نکنند به نتایج رد کردن آگاهانه این  هستند که

را  شوند. گروه سوم مؤمنان هستند که خود  رسند و به عذاب الهی مبتلا میمسئولیت می

تحت ولایت اولیاء الهی قرار دادند و با تداوم عملی ایمان خود به مواهب پیاده کردن این 

 رسند. مسئولیت در هر دو عالم می 

خواهند در گروه سوم باقی بمانند باید ایمان خود بنابراین افرادی که ایمان آوردند و می

مواظبت کامل نمایند. برای    کار بندند و از نفس خویش در شئون مختلف زندگی را عملاً به 

انجام این امر آگاهی نسبت به حقوق جزئی اعضاء و جوارح انسان لازم است. در حقیقت 

الله از نظر اعتقادی، عبودیت خالصانه خدای متعال و ربوبیت تشریعی  انسان با پذیرفتن حق

و جوارح خود  پذیرد و باید این پذیرش را با مراعات حقوق مختلف اعضا  و تکوینی او را می
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الله در ظاهر و  در مقام عمل نشان دهد و عبودیت خویش را ظاهر کند. پیاده کردن حق

 توان آن مراعات کرد. عمل، امر مشکلی است و با تلاش و کوشش بسیار می 

 زبان و حقوق آن  

لسان یا زبان، عضو عضلانی و متحرکی است که در حفره دهانی قرار دارد و در انتها به  

سمتی به نام بند زبان به کف دهان و استخوان لامی چسبیده و نوك آن آزاد است و  وسیله ق 

 رود و ضمناً عضو اصلی حس ذائقه است. جهت اعمال بلع و مکالمه و تغییرات صدا به کار می 

های وجود آدمی،  زبان یکی از شاهکارهای جهان آفرینش است. خداوند از بین شگفتی

نمایی در خلقت همسان با  گویا بودن زبان را به عنوان قدرتنیروی سخن گفتن و هنر  

؛ خداوند انسان را آفرید و  خَلَقَ الْإِنْسَانَ*عَلَّمَهُ الْبَيَانَ»  فرماید:خلقت انسان ذکر نموده و می

(. همچنین در جای دیگر اختلافات زبان را  4و   3سخن گفتن را به او آموخت« )الرحمن/ 

از شگفتی دیف خلقت آسماناز جهت لغت و لهجه در ر های خلقت ها و طبقات زمین، 

و یکی   ؛وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتلَِافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ...»فرماید: دانسته و می

های  ها و زمین است )یکی دیگر( اختلاف زبان های قدرت الهی، آفرینش آسماناز نشانه

فرماید: (. امام علی )ع( می22های بدنتان« )روم/  ا از لحاظ لغت، لهجه و تن صدا و رنگ شم

گوید و با گوشتی سخن می   بیند و با پارهای پیه می »شگفت آیید از این انسان که با قطعه 

 کشد« شنود و از شکافی نفس می استخوانی می 

ینکه نعمت ارزشمند بیان، از  ها است. با وجود ااز جمله حقوق زبان، حفظ آن از بدی 

باید توجه داشت که این نعمت گران  اما  سنگ،  مهمترین و کارآمدترین نعم الهی است، 

ای که سرنوشت آدمی را تاریك و  کننده هم باشد، به گونهتواند بسیار خطرناك و گمراهمی

)ع( در سخن امیرمتقیان    .ظلمانی گرداند و او را در پیشگاه الهی شرمسار و روسیاه نماید 

دانی،  »آنچه نمی ای ما را به سکوت و فرو بستن زبان دعوت نموده و می فرماید:حکیمانه

دانی نیز مگو، زیرا خداوند بزرگ بر اعضای بدنت چیزهایی  مگو، بلکه همه آنچه را که می

این   (.382، حکمت نهج البلاغهها در روز قیامت بر تو حجت آورد« )واجب کرده که از آن 

زیبا بیانگر این مطلب است که انسان باید زبان خود را مدیریت نموده و از سخنان    سخن
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اضافی و بیهوده پرهیز نماید. به این صورت که تمام آنچه را که در صندوقچه ذهن دارد به  

زبان نیاورد، زیرا نسبت به بسیاری از آنها یقین و اطمینان ندارد و لذا به زبان آوردن آنها 

برای او جایز نیست. در گامی فراتر باید گفت که انسان حتی تمام مطالبی که  به هیچ وجه  

به آنها علم و یقین دارد را نیز نباید به زبان آورد، اگرچه راست و واقعی باشند ولی هر  

باعث  و  فتنه کرده  ایجاد  آنها  زبان آوردن  به  بسا  زیرا چه  آورد،  زبان  به  نباید  را  راستی 

درگی و  دعوا  و  شود اختلاف  آشنایان  و  دوستان  جامعه،  خانواده،  افراد  میان  مولای    .ری 

کند که در روز  متقیان )ع( در بخش پایانی سخن حکیمانه خویش به این مطلب اشاره می 

گیرد.  قیامت زبان به عنوان یکی از مهمترین اعضاء بدن انسان مورد بازخواست الهی قرار می 

ای است که اگر رهایش کنی  ن تربیت نشده درندهفرمایند زباامام )ع( در حکمتی دیگر می 

 (.  60، حکمت همانگزد )می 

 اشاره نمود:   نهج البلاغهحق در  12توان به در ادای حقوق زبان می 

اِن اللِسانَ الصَالِحَ یَجعَلُهُ اللهُ تعَالى للِمَرء فِى النَاسِ، خَير لَه مِنَ المَالِ یورثُهُ  زبان خیرخواه: »  -1

«؛ آگاه باشید زبان خیرخواهى که خداى تعالى براى انسان در میان مردم قرار  یَحمَدُهُمَن لا 

،  همانکند )دهد، بهتر است از مالى که او به ارث براى کسى بگذارد که سپاسش نمىمى

 .( 120خطبه  

ا شناخته شوید،  «؛ سخن بگویید ت تَكلَّمُوا تَعرفُوا، فَإنَ المَرءُ مَخبوءٌ تَحتَ لِسانِهاهمیت زبان: »   - 2

 (. 148، حکمت  همان زیرا انسان در زیر زبان خود نهان است ) 

اى است که اگر رها شود  «؛ زبان، درندهاللِسانُ سَبُعٌ، إن خلُِّىَ عَنهُ عَقَرَپروایی زبان: »بی  -3

 (. 60، حکمت  همانزند )زخم می

4 -   « زبان:  أنطَقكََ، ومهار  مَن  عَلى  لسَانِكَ  ذَرَبَ  مَن سَدَّدَکَ  لاَجعَلَنَ  قَولَكَ عَلَى  «؛  بَلاغَةَ 

تیزى زبانت را بر ضد کسى که تو را گویا کرده، به کار مگیر و شیوایى گفتارت را بر  

 (. 411، حکمت  همان ضد کسى که سخنورت نموده، صرف مکن ) 
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فَاِذا تَكَلَّمتَ به  حفظ زبان: »  -5 بِه؛  تَتَكَلَّم  لَم  فَاخزُن  الكَلامُ فِى وَثاقِكَ ما  صِرتَ فِى وَثاقِه، 

اى سخن را در  « تا نگفتهلِسَانَكَ کَما تَخزُن ذَهَبَكَ و وَرَقِكَ، فَرُبَّ کلَِمَة سَلَبَت نعِمَةَ و جَلَبَت نِقمَةَ

بند خود دارى و چون گفتى خود را در بند سخن انداختى، بنابراین زبانت را در خزانه  

مه نعمتى را برباید و نقمت و بلایى را بیاورد  حفظ کن، چون زر و سیمت. چه بسا یك کل

 (. 381، حکمت همان)

«؛ هر که بداند که  مَن عَلِمَ أَنَّ کَلامَهُ مِن عمََلِهِ، قَلَّ کَلامُهُ اِلّا فيما یَعنيهِگفتار و کردار: »  -6

گفتارش از کردار او است )و بازخواست خواهد شد( کم گوید، مگر در آنچه به کارش آید 

 (. 349حکمت  ،همان)

7 -   « زبان:  زخم  از  مَن  نهى  عَلَى  قَولَكَ  بَلاغَةَ  و  أنطَقَكَ،  مَن  عَلى  لساَنِكَ  ذَرَبَ  لاتَجعَلَنَ 

«؛ بر آن کس که به تو سخن آموخت، زخم زبان مزن، به آن کس که تو را بلاغت  سَدَّدَکَ

 (.  403، حکمت  همان آموخت، رسایى گفتار خویش منما ) 

  «؛ در لاخَيرَ فِى الصَّمتِ عَنِ الحُكمِ؛ کَما أنَّهُ لا خَيرَ فِى القَولِ بِالجَهلِ»خاموشی در گفتار:    -8

آمیز خیر و خوبى نیست، همانگونه که در گفتار نابخردانه  خاموشى گزیدن از گفتار حکمت

 (.  182، حکمت همانخیری نیست )

«؛ آن  یَكرَهونَ، قَالُوا فيهِ بِمَا لایعَلَمونَمَن أَسرَعَ اِلَى النَّاسِ بما  پرهیز از سخن ناپسند: »  - 9

کس که در گفتن سخنان ناپسند به مردم که باعث رنجش آنهاست پروا نکند، در مورد او  

 (. 35، حکمت هماندانند )چیزهایى گویند که نمى 

كاً، و  یا بُنَىَ!( ایَّاکَ أن تَذکُرَ مِن الكَلامِ ما یَكون مُضحِمحتوا: ») حذر از نقل سخن بى   - 10

غَيرِک )بى إن حكيتَ ذلك عَن  از گفتن سخن  )فرزندم!(  آورد  محتوایى که( خنده مى «؛ 

 (. 31، نامه  همان برحذر باش، گرچه آن را از دیگرى نقل کنى ) 

الصَّادِقُ عَلى شَفا مَنجاةٍ و کَرامَةٍ، و الكاذِبُ علَى شَرَفِ مَهواةٍ  راستگویی و دروغگویی: »  - 11

،  همان«؛ راستگو در آستانه نجات و بزرگوارى است و درغگو در لبه پرتگاه و خوارى )مَهَانَةٍو  

 (. 86خطبه  
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«؛ با خاموشى بسیار، هیبت و شکوه در آدمى  بِكِثرَةِ الصَمتِ تَكونُ الهَيبَةُخاموشی: »  - 12

 (. 224، حکمت  همانآید )پدید مى

ما بیاموزییم که چطور زبان خود را کنترل کنیم  اگر   بنابراین کنترل زبان برکات زیادی دارد 

ایم و در سکوت، عقل  ایم و از پرتگاه بسیاری از گناهان جسته بر مرتبه وجودی خود افزوده 

 گویی عادت دهیم. گویی و درست شود. همچنین باید زبان را به خوب میجوشد و بارور می 

 گوش و حقوق آن  

شنویم؛ اما گوش دادن با شنیدن  فی را می ما در زندگی روزمره خود، صداهای مختل

کند. شنیدن، عملی غیرارادی و شامل تمام صداهایی است که از محیط پیرامون  فرق می 

رسد و نیاز به یادگیری ندارد. ولی گوش کردن، فعالیتی ذهنی است که با خواست به ما می 

نر و مهارتی است که  خوب گوش کردن، ه پذیرد و نیازمند توجه است.و اراده ما انجام می 

می کمك  ما  به  و  است  همراه  مقابل  طرف  درك  و  اعتماد  جلب  پیچیدگی با  های  کند 

شخصیتی و روانی گوینده را بهتر تشخیص دهیم. هنگامی که انسان با دقت به سخنان 

کند. این تواند به نوعی ارتباط خوب و مؤثر با او برقرار  دهد، میطرف مقابل گوش فرامی 

های بیشتری را در  موفقیت   کند وها جلوگیری می کردن، از بسیاری سوءتفاهم شیوه گوش  

 .نماید زندگی حاصل می

فرمایند: متقین دارای خصوصیاتی هستند  امیرالمؤمنین )ع( در ذکر اوصاف متقین می  

از جمله  آن که  روی سرچشمهی  به  را  که گوش خود  است  این  اندیشه  ها  و  علوم  های 

کنم شما را به پروا  فرماید »سفارش می (. همچنین می 192، خطبه  همانگذارند )بازمی

ها راه  داشتن از خدا...خدایی که شما را پرهیز داد از دشمنی شیطانی که پنهان در سینه 

(. انسانی که به درستی از  83، خطبه  همانگوید« )ها راز می یابد و آهسته در گوش می 

ی گرانبها استفاده صحیح نکند، به زائل شدن عقل  گوش خود استفاده نکند و از این نیرو 

فرماید: خدا رحمت کند کسی را که  کند. امام علی)ع( میو به خطا رفتن آن کمك می

قدم بگذارد و  ای را بشنود و بپذیرد، و چون به راه راست خوانده شود، بدان سخن حکیمانه
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،  نهج البلاغه ها نجات یابد ) رفتاری ها و گ کمربند راهنمایی کننده خویش را بگیرد، تا از سختی 

فرماید: گوش خود را برای شنیدن سخنان خوب عادت بده و به  (. همچنین می 75خطبه  

سخنانی که به نفع و صلاح تو نیست گوش فرا مده، زیرا گوش دادن به سخنان ناروا، آئینه دل  

 ها به دنبال دارد. سازد و سرزنش را تیره و آلوده می 

 پذیری  حرف شنوی و پند

شنوی و پندپذیری، برای  پذیری است. حرفشنوی و پند از جمله حقوق گوش حرف

های مادی  و بهروزی  ها و رسیدن به بهبودی ها و نارسایی رفع نواقص، برطرف نمودن عیب

و معنوی زندگی، تا آنجا دارای اهمیّت سرنوشت ساز است که حتی اگر کسی را یافتیم که  

نیست و آیین و مرام او نیز با ما سازگار نیست، اما سخن ارزنده و  خودش هم اهل عمل  

دارد، به کلام او گوش فرادهیم و آن را در زندگی به  ای بیان می کلام حکیمانه و سازنده

خُذ الحِكمة ممّن أتاک بِها و انظر إلی ما قال فرماید: »کار ببندیم. امام علی )ع( در این باره می 

«؛ سخن حکیمانه را از هر جا )و هرکس( به سوی تو روی آورد، آن را  قالو لا تنظر إلی مَن 

)گوش کن( و یاد بگیر، در آن گفتار دقت کن و به گوینده )که چه کسی است( کاری  

 (. 394/  1، 1378نداشته باش« )آمدی،  

 حفظ گوش از غیبت و سخن بیهوده  

ز امام علی)ع( آمده است:  از دیگر حقوق گوش، پرهیز از شنیدن غیبت است. در تعبیرى ا 

  حکمت ،  البلاغه   نهج «؛ غیبت کردن، آخرین تلاش افراد زبون و ناتوان است ) الغيبَهُ جُهدُ العاجِزِ» 

«؛ گوش را به روى هر چیزى که براى  و سماع ما لا یحلُّ سماعُهفرمایند: » (. همچنین مى 453

بابویه،   سخن ناروا، مطالب لغو و لهو،  (. از مصادیق  376/  2،  1363آن نارواست ببند« )ابن 

 هایى است که براى انسان حاصلى جز زیان ندارد. گویى اباطیل و هرزه 

 حفظ گوش از غنا  

خوانى که  ان و یا اشعار با نوع خاصى از آوازهـن سخنـارت است از به کار گرفتـغنا عب

مناسب مجالس لهو و لعب است. انسان، اشرف و اجل از این است که فکر و ذهن، دل و  

کند؛ چنانکه   لغو مشغول  و  لعب  و  لهو  به  را  و جوارح خود  اعضا  سایر  و  گوش و چشم 
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«؛ هر چیز که دل و فکر و  و کُلَما الهى عَن ذِکر اللّه فَهو المَيسَرفرماید: »امیرالمومنین )ع( می

یشه را از یاد خدا غافل کند، لهو و لعب است. از جمله اثرات سوئی که شنیدن غنا و  اند 

 لهو و لعب در بر دارد، سوق دادن به سمت شهوت و دوری از حیا و عفت است. 

طلبد  های بزرگ خداوند است که شکر میبنابراین گوش دادن به سخنان حق، از نعمت

رو گوش دادن به سخن حق و  گردد. از این و کفران آن، موجب از دست دادن نعمت می

دوری از لهو و باطل از جمله حقوق گوش است که اگر به جا آورده نشود، افسوس و تأسف  

دنیوی و اخروی به دنبال خواهد داشت. در حقیقت این قوه باید تنها در مسیر یادگیری  

مندی قرار گیرد؛  هرهعلوم نافع و مؤثر در سرنوشت دنیوی و اخروی انسان مورد استفاده و ب

قلب و عقل و شعور است و نباید این در را به روی هر نامحرمی و    چراکه گوش دریچه 

 باطلی گشود. 

 چشم و حقوق آن  

وسیله چشم مهم راه   ترین  از  یکی  و  با جهان خارج  انسان  و  ارتباط  دل  ورودی  های 

دیگران است. تیزروترین   ترین راه ارتباط و معاشرت با اندیشه بشر است. نگاه کردن، آسان

پیکی که شیطان در وجود انسان دارد، چشم است؛ زیرا حواس دیگر در جایگاه خود قرار  

تواند از دور و نزدیك،  کنند ولی چشم میدارند و تا چیزی به آنها نرسد، آن را طلب نمی 

شده   بدی و پشیمانی را صید کند. در معارف تربیتی بر صیانت و نگهداری این قوه توصیه

 و کیفیت استفاده از آن نیز تبیین گردیده است.  

 پوشیده داشتن چشم از نگاه حرام 
آنان که چشمشان در اختیارشان نیست، دلشان کتاب ضلال است و نورانیت و صفایی  

«؛ قلب صحیفه نگاه  الْقَلْبُ مصُْحَفُ الْبَصَرِفرماید: »کنند؛ امام علی )ع( میدر آن احساس نمی 

(. حق چشم آن است که آن را از هر ناروا بپوشانی و با 409، حکمت  بلاغهنهج الاست )

به  را  آن  بدین منظور  و جز  نظاره کنی  را  الهی  نعمتهای  از آن  از  استفاده  و  نگیری  کار 
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آموزی است. حضرت علی  نگری و بیهوده نگاه کردن پروا کنی؛ چرا که چشم وسیله عبرت هرزه 

الظاهره شی اشرف من العين فلاتعطوها سولها فتشغلكم عن ذکره    ليس فی الحواس فرماید: » )ع( می 

«؛ در حواس ظاهری بشر چیزی اشرف و ارجمندتر از چشم نیست هرچه که او میل دارد  الله 

 (. 96- 98:  1388به او ندهید که نتیجه آن فراموشی یاد خداست )حیدری نراقی،  

 آموزیاندوزی و عبرتبهره گیری از چشم برای دانش

اندوزی که در تعبیری از امیرالمومنین )ع( چنین آمده است:  »قیمه کل امر ما  دانش

یحسنه«؛ ارزش و اعتبار هر انسانی به مقدار دانشی است که خوب فراگرفته است. همچنین 

فرماید: آموزی بهره جست؛ چنانکه حضرت علی )ع( میاز چشم و دیده باید برای عبرت

(؛ یعنی  481، حدیث 55/  1:  1378« )آمدی،  مَن سَمِعَ فَتَفَكَّرَ و نَظَرَ فَأَبصَرَ وَانتَفَعَ بِالعِبَر إنَّمَا البَصيرُ  » 

یابد، او را  کند و آگاهی می کند، نگاه می شنود و اندیشه می بصیر و دانا کسی است که می 

گیریم و برای    برد. بنابراین باید این قوه الهی را در راه درست بکار ها سود و فایده می عبرت 

 آن را نورانی سازیم. قرآن  ممانعت از افتادن در خطا آن را به روی گناه ببندیم و با خواندن  

 شکم و حقوق آن  

از حقوق اعضا و جوارح گوناگون، حق مربوط به شکم است. یکی از حقوق آن پرهیز از  

م اندازه و  خوری. کسی که در طعاروی در خوردن است حتی در حلالحرام و دیگر میانه 

شود، بدنش متعادل و استوار و عافیت او بسیار تعادل نگه دارد، اولاً، گوارشش سالم می 

کند. ثالثاً، صفای قلب گردد. ثانیاً، سلامت و نشاط فکری و دستیابی به حکمت پیدا میمی

بسیار ارزشمند این است که    کند. نکته آمادگی رشد و خودسازی پیدا می  کند و رابعاً، پیدا می 

گویی و  خوابی، کم کند: کم ای را بخواهد، به او سه نعمت عطا می اگر خدای متعال صلاح بنده 

داری و پرهیز از  زنده ها با شب فرماید: در دل شب می   نهج البلاغه خوراکی. امام علی )ع( در  کم 

ام که  فرماید: »آفریده نشده ( و نیز می 183، خطبه  نهج البلاغه ت برخیزید ) بارگی به اطاع شکم 

غداهای لذیذ و پاکیزه مرا سرگرم سازد، چونان حیوان پرواری که تمام همت او علف خوردن  
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خبر  خود بی   ای که شغلش چریدن و پر کردن شکم بوده و از آینده و یا چون حیوان رها شده 

 (. 45، نامه  همان است« ) 

خوری و گرسنگی، سبب لذت بردن از طعام است، برخلاف پرخوری. همچنین  ر واقع کم د 

حال دعا و مناجات و راز و نیاز است و نیز موجب بقای ورع و تقوی و پرخوری    خوری مایه کم 

فرماید: »تداوم پرخوری، موجب  طغیان است. امیرالمؤمنین )ع( می   موجب فساد تقوی و مایه 

 (. 350/  1:  1378سد کردن پرهیزکاری است« )آمدی، طغیان و سرکشی و ف 

 پا و حقوق آن  

خداوند برای هر شخصی دو پا آفریده و آنها را ستون بدن و مرکب تن قرار داده است  

و اگر اندکی تغییر در ترکیب یا شکل و وضع یکی از اجزاء آن وارد شود، امر حرکت مختل  

ی آنچه که بر تو روا نیست نروی و آنها را  گردد. حق پاهایت آن است که با آنها به سو می

مرکب گردش و حرکت در راهی که موجب استخفاف و سبکی راهروی آن است قرار ندهی؛  

 بقت بگیری و بر پُل صراط بایستی. چرا که باید بوسیله آن در مسیر دین گام برداری و س 

 پس مراقب باش که تو را نلغزاند و در آتش نیفکند. 

فرماید: حق نداری با این دو پا به  ظاهری حرکت است. پس وقتی خداوند میپا، ابزار  

جایی که برای تو ممنوع است قدم گذاری، در کل هر نوع حرکت ظاهری ممنوع و ناروا  

قرار  نهی می انسان  اختیار  در  نامشروع  انجام  و  ارتکاب حرام  برای  ابزار  این  یعنی  شود؛ 

وصول به کمال و تسهیل در رسیدن به اهداف عالیة  نگرفته است، بلکه ابزاری است برای  

رو به وسیله آن نباید به سوی معاصی بشتابی بلکه باید به سوی آنچه که  آفرینش. از این

فرماید: »بر روی زمین خرامان و با تکبر  مورد رضایت الهی است گام برداری؛ چنانکه می 

و در بلندی به کوهها نخواهی رسید«    توانی زمین را بشکافی گام بر ندار، زیرا تو هرگز نمی 

رو باش و آوازت را فرو کش که  فرماید: »و در راه رفتنت میانه(. همچنین می 37)اسراء/  
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( و درباره شهادت دادن دستها و پاها بر  19ترین آوازها آواز خران است« )لقمان/  ناخوش 

فرماید: اند می کردهعلیه خود و صاحب خود که چگونه دستور الهی و واجبات او را ضایع  

گویند و پاهایشان به آنچه  نهیم و دستان آنها با ما سخن می»امروز بر دهانهایشان مهر می

 (. 65دهند« )یس/ اند گواهی می که کسب کرده

 دست و حقوق آن  

از امام    .(217  - 219ق: ص    1424دست مرکز احساس )حس لامسه( است )بیضون،  

آنها را به سوی  ستانت  فرماید: حق دسجاد )ع( می بر  چیزیاین است که  تو حلال   که 

نیست نگشایی، چون در آینده به عقوبت پروردگار گرفتار خواهی شد و از زبان ملامت 

مردم نیز در آن حال در امان نخواهی بود. مواظب باش آن را از کاری که بر تو واجب کرده  

بسیارش باز داری و بر بسیاری از چیزهایی  نبندی و آن را بدین گونه احترام کنی که از محرمات  

که به ضرر آن نیست، بگشایی. چه اگر دست در این دنیا از حرام بازایستاد یا با منطق عقل و  

بود.  ارزشمندی خواهد  ثواب  از  برخوردار  رود، در آخرت  کار  به  را    پس حق دست   شرافت 

ل است )مثل موارد شبه و مکروهات(  گونه به جا آور که آن را حتی از بسیاری از آنچه که حلا این 

  بازداشته و بسیاری از آنچه را که واجب نیست )مثل مستحبات( به جای آور. 

 گیری نتیجه

انسان مانند سایر موجودات دارای اعضا و جوارح است که با نظم خاصی پیکره وجودی  

ای  ظیفه ویژهاند و ودهند. هر یك از این اعضا برای هدف خاص آفریده شدهاو را شکل می 

بر عهده دارند. در مقابل مسئولیت اعضا، حقوقی برای آنها تعیین گردیده که عدم رعایت 

گردد. انسان نیز همانند تمام موجودات عالم  آن ظلم شمرده شده و سبب عقوبت انسان می

رو  چشم و گوش و زبان و دست و پا و همه  قید و شرط خداوند است، از اینمطیع بی

فرمانبردار خدا هستند، اما خداوند در ابعاد مختلف به بشر آزادی داده و در حوزه    اعضای بدن 

حقوق فردی، بر اعضایش مالکیت ذاتی عطا فرموده است. این آزادی، سرمایه ارزشمندی است  
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تواند مدارج  که اگر انسان در راه اطاعت باری تعالی به کار گیرد و اوامر الهی را اجرا نماید، می 

    طی کند و به مکارم اخلاقی آراسته شده و انسان واقعی گردد.   کمال را 

در نوشتار حاضر با تأکید بر بیانات گهربار امیرمؤمنان )ع( نشان داده شد که شناخت  

حقوق هر یك از اعضا و جوارح و به کارگیری آنها در طاعت خداوند، کلید عمل درست و  

و فساد است    مایه  انحرافات  از  و دوری  نفس و  اصلاح  اطاعت هوای  در  اعضا  این  اگر  و 

گردد  کنند، چشم، کور میمی  یجاد ابار به کار گرفته شوند، آلودگی و ناپاکی  شهوات زیان

گردد  شنود و با باطل عجین می شود و حق را نمی ماند و گوش کر می و از واقع بینی بازمی 

گردد و  م و زیاده مملو میشوند و شکم از بار حرادست و پا به اعمال ناشایست آلوده می   و

های انسانی سپری شده و سرانجام انسان با بدبختی  در نتیجه عمر به پایمال کردن ارزش 

 میرد. و شقاوت می 

 

 فهرست منابع 

 قرآن کریم  .1

 . 1390، ترجمه محمد دشتی، نشر خاتم الانبیاء، نهج البلاغه .2

اکبر غفاری قم: نشر جامعه  ، تصحیح علی من لایحضر الفقیهابن بابویه، محمد بن علی،  .3

 . 1363،  2مدرسین حوزه علمیه قم، ج 

، تصحیح مهدی رجایی، قم: نشر  غرر الحکم و درر الکلمآمدی، عبدالواحد بن محمد،   .4

 . 1378، 1دارالکتاب الاسلامی، ج 

لبیب،   .5 القرآنبیضون،  فی  بیروت:  اعجاز  اول،    مؤسسة،  چاپ  للمطبوعات،  الأعلمی 

 ق.  1424

 . 1385، 2، قم: نشر اسراء، ج حق و تکلیف در اسلامبدالله، جوادی آملی، ع .6

 .1388، چاپ سلیمان زاده، رساله حقوق امام سجاد )ع( حیدری نراقی، علی محمد،   .7



 فصلنامه آیین علوی /نهج البلاغهمرکز پژوهش و مطالعات تخصصی                                     60

 

 .  1320، 6، جلد لغت نامهدهخدا، على اکبر،  .8

 . 1374، 16، جلد تفسیر المیزانطباطبایی، محمد حسین،  .9

  .1389، 70له الکترونیکی معرفت، ش ، مجحق و اقسام آننیا، محمد مهدی، کریمی .10

 

 


